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 چكيده
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و بيان مسأله مقدمه

سايابيراه دستنيتر مهم و پ،يمعارف الهريبه احكام و امامـان امبري ـپـس از قـرآن، سـنتّ

هرهمي(عل معصوم  ازمنـدينات،ي ـرواحيصـح فهـميبرا،يمتخصص پژوهثيحدالسلام) است.

بهثياحاد فهميشناس روشبا پژوهانثيحد. استثيفهم احاديشناسبيآسويشناس روش

يشناسـبيآسـدرو كننـديم توجهثيحد درست فهميجابياطيشراواتيمقتضيساز فراهم

برآن زدودنيپدرث،يحد فهم موانعو آفاتييشناساازپساتيروا فهم ا نـد؛يآيم ها ني ـدر

صحانيم  خـانواده كـه چـرا ابـد؛ييمـياژهيـوتياهم خانوادهةحوزبه مربوطاتيرواحيفهم

 خـورده ونـديپ ارزشـمند نهـادنيـا سـلامتبه جامعه سعادتو استياجتماع نهادنيتر مهم

 زنـانو مـردان،يجمعـ ارتباطليوسا گسترشويتكنولوژو علم رشد گر،يديسواز. است

جهـتني. بـد سـازديمـو... آشـناسميانو افكار اوميسميفمنيها نگرشازراياسلام جامعه

حديشناسبيآس از تـا ابـدييمياژهيوتيو خانواده، اهم زنانةحوزدرثيفهم ضـمن دفـاع

به كرامت زن در خانواده، رواينگرش انسان ازنيكنار گذارده شـوند. همچنـيجعلاتياسلام

ايـاتي ـروايبرخزيستزنةچهر ساختن موجه قصدبه ات،يروايرابهريتفسةورطدرسقوط

يكـرديرو حاضـرةمقالـ. شوديريجلوگ زنانيجهانيها جنبشةقافلاز نماندن عقبتين به

وزنةحـوزدراتي ـروا فهـميشناسـبيآسـ موضـوع بـه نسبت نگر جانبه همهو جامع نسبتاً

يسـواز. اسـت شـدهديـكأت خانوادهدرزنتيمحوربازن موضوعبهآندركه دارد خانواده

 شـرفتيپليـدل بـه. سـتينيكـافاتي ـروايبرخةدربار افتهي انجاميمورديها پژوهشگريد

 فهـميبـرايديجديهاچهيدريشناس روانويپزشك علومةحوزدر دانشو علم العقولريمح

 كـه است آمده وجودبهاتيرواازگريديبرخةدرباريا تازه فهمو شده گشودهاتيروايبرخ

. است امدهينتمقالادر تاكنون

 خانوادهبه مربوطاتيروايبرخ فهميهابيآس

آس مربوط به خانواده در بستر زمان گرفتار آفتاتيروا و ازيبرخـ. اسـت شدهييهابيها

وزنةدربـار) السـلامهمي(علـنيمعصوم كرديروفيدر تحريتوجهانيشاتأثيرهابيآسنيا

:ازهستند عبارت خانوادهبه مربوطاتيروايبرخيهابيآسنيمهمتر. است داشته خانواده
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كليتوجهيب-1 كريبه روح ميقرآن

و تشـريع آيات است كه هماهنگى با روحيپذيرفتندر صورتى حديث  قرآنـى هـاى الهـى

 خبـر افكنـدن دوراز مقصـودكه نيست بعيد«: گويدمى باره ايندر صدر اللّه آيت. باشد داشته

 روايتـى افكنـدن دور نيسـت،آن بـراى قـرآناز گواهىو شاهدكه خبرىيا قرآن،با ناسازگار

(صـدر،»باشـد ناسـازگار كـريم قـرآن عمـومى روح بـاكه باشد يتـيروا) در 1428:7/333.

«ميخوانيم ردي ـندهاديـرا وسـفيةسـور به زنانتان:  شـانيا بـهرا نـورةسـورويسـندگيو

و در راستايتعاليبرا وسفيةسور) تعاليم 1/374: 1413(ابن بابويه،1.»دياموزيب روحيانسان

يهـا وسوسـه در مواجهـه بـايكتاب آسمانيو هشدارهاميكر قرآنحاكم بر سرتاسريديتوح

به«است.يطانيش آنةبندغرض اين سوره بيان ولايتى است كه خداوند نسبت خود دارد، البته

ا بنده و دلش را كه ايمان خود را خالص، و اش  هـيچ بـهاو سـوى بـه جـزز محبت او پر كرده

را اى را خداوند خودش عهده . آرى، چنين بندهندارد توجه ديگرى سوى دار امـورش شـده، او

و از جـام محبـت سرشـارش راهكند،به بهترين وجهى تربيت مى نزديـك شـدنش را همـوار،

آن مى راكه چنانكند،  چنـد هـر كنـد،مىاش زندهدخو الهى زندگىبهو سازدمى خود براىاو

هـر چنـد كنـد؛مى بزرگرااو باشند، دادههم دستبه دست هلاكتشدر همه ظاهرى اسباب

و ناملايمـات روزگـار او را بـه؛كند حوادث او را خوار بخواهند، عزيزش مى هر چنـد نوائـب

و منزلتش را منحط سازد. و قدر نيـا كـه چون)11/73: 1417،يي(طباطبا» سوى ذلت بكشاند

.ستينيرفتنيپذ دارد،رتيمغايالهاتيآبر حاكميكل روحباتيروا

از-2 (عليمعصوميعملةريسغفلت  السلام)همين

(عليعملرهيس دهيمعصوم نيمعصومي. در زندگديآيم شماربهينيالسلام)، از منابع معتبر

اشـوديمـدهيد شان عاقلهالسلام)، مشورت مردان با همسرانهمي(عل درنيـ. يهـا عرصـه امـر

سيخانوادگ مختلف مشـورت بـا زنـان، بـا در نظـرينهاتيرواي. بررسافتاديماتفاقياسيو

موجـبراتي ـاز روايواقعـلي ـبـه تحليابيدستالسلام)همي(علنيمعصوميعملةريسگرفتن 

علميخـوانيمـيتـيشـد. در روا خواهد (صـل االله ده جهـادو الـه) اراهي ـ: هرگـاه رسـول خـدا

 
ع1 و لا تعلموهن سورة يوسف و  لموهن المغزل سورة النور.
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آنو خواندنديمهمسرانشان را فرا فرمودند،يم سـپس مخالفـت كردنـد،يم ـهـا مشـورت بـا

كارگيري توانبه) الهوهيعلاالله(صل امبريپيعملةريس)؛ اما 5/518: 1407(كليني،1.دنديورزيم

كه صلح و عملي زنان در عرصه جهاد بوده است. زمانى  رسـول شـد، نوشتههيبيحد نامه علمي

 سـرهاىو كننـد قربـانىرا خود شترانتا داد دستور مردم)به سلمو آلهو عليهاالله(صلى خدا

و سـلم) خـدا كسى از جاى خود برنخاست. رسول اما بتراشند،را خود و آلـه (صـلى االله عليـه

كه مـردم فرمـانش را مجدداً فرمان خود را تكرار كرد، اما كسى او را اجابت نكرد. بار سوم نيز

و ناراحت بر ام سلمه وارد شد. ام سلمه به حضرت عرض كرد:پ يروى نكردند، حضرت نگران

(صـلى خـدا كرد! رسول شما چنين خواهند دنبالبهشما خود شترانتان را قربانى كنيد، مردم نيز 

(س )چنين كرد. و سلم و آله ا1404:6/77،يوطياالله عليه بني) پ انگريواقعه خـدا امبريمشورت

.است فضلو عقل صاحب زنانباياسيسيها بوحهبحدر 

 خانوادهوزنةحوزدريجعلاتيروايابيراه-3

علي(صل امبريپاز زمانتيروافيو تحر جعل بوو اله) آغازهياالله شده شتريدر زمان خلفا

ازين خانوادهةحوزاتياست. روا ازاتي ـدر امان نبوده است. مانند روابيآسنياز خلقـت زن

رايتيروا،)11/99: 1403،ي؛ مجلس6/145: 1401،يبخار( مردچپةندد و خانـه كه اسب، زن

). 3921 برقم19|3: داود أبي(سنن شوم دانسته است

 خانوادهبه مربوطاتيروادريجعلثياحاديابيراهليدلا-3-1

به عوامل و نسبت دروغ رنيمعصومفراوانى براى جعل حديث لام) در اتيـوا(علـيهم السـ

و خانواده وجود دارد. برخ به زنان اتيرواةحوزدريجعلثياحاديابياز عوامل راهيمربوط

. شوديمها پرداختهآنيبررسبه اختصاربهكه دارديشتريب نمودو جلوه خانواده،به مربوط

و خانوادهيعصر جاهل تفكراتةادام-3-1-1  درباره زن

 هماننـدزندنيرسـ ارثبه اجبارى، ازدواج زن،يبراتموجوديو حياتحق نشدن قائل

قـَال1 هَفعر سيف عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ أحَمد بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ « . محمد بنُ يحيى عنْ :ه ولُ اللَّـ كـَانَ رسـ
فَاستَشَارهيه(صل االله عل هاءسا نعد رْبالْح ادو سلم) إِذاَ أَر خَالفَهَنَواله ُثم نَّ
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و ستم فراوان در حق زنان در خانواده بـوده اسـت كـهازييها نمونهو...يمتوفّ اموالهيبق ظلم

به قصد عقب گـرد بـه رسـومات جـاهل افتاديماتفاقتيدر عصر جاهل يمتعـدداتي ـروا،ي.

پ به و و خانواده، جعل شده عل(امبريدرباره زنان تيـ. رواشـديمـو اله) نسـبت دادههيصل االله

، در ادامه تفكر جاهلي زنده بـه گـور»1.است شدهميتكريدفن كردن دختران از كارها«يجعل

ونياكهيحالكردن دختران بود؛ در  مواجـهميكـر قـرآنديشد انتقادبايانسانريغرسم زشت

عل خداو توسط پيامبر2بوددهيگرد اهي(صل االله  شده بود.دهيله) برچو

 . تعصب دستگاه خلافت نسبت به زنان3-1-2

در از و محوري بوده است اسلاميةجامعديرباز، نقش مسجد دركه طوريبهنقش سازنده

و مشورت... بود. نمازجماعت، خطابه،و وعظ تربيت،و تعليم براي مكاني صدراسلام قضاوت

د كه زنان، مسؤوليت تربيت آنفينياز آنجا در رزندان در خانواده را بر عهده دارند حضـور هـا

عل امبراكرميپةدور. زنان در داردياژهيوتيمكان اهمنيا و اله) در مساجد حضورهي(صل االله

 نمـازدرنيچنـ هـم،)1403:101/33،ي(مجلسـ3 پرداختنديمجماعت نمازةاقامبهو افتندييم

،)1407:5/45،ينـي(كل4داشـتند حضـورنيمجروحيوامدايبراها جنگونيديع نماز جمعه،

حتياريالبته بس پياز مردان علامبريدر عصر و بـا وجـود تأكهيـ(صل االله فـراوان داتيـو الـه)

و عدم ممانعت مردان از آن، نسبت به خروج زنـان خـوديمبن شانيا بر حضور زنان در مسجد

بهي. زماندادنديمنشانتياز منزل، حساس رسكه عمر بديخلافت يهادهيابهيشتريبا اقتدار

ا خود پمنيجامه عمل پوشاند. ام به دفاع از خاندان االله امبريو ام السلمه در مسجد (صـل خدا

هـا را از مسـجدآن عمـر. كردنـد عمربن خطاب را نقضيها حرفو گفتندو اله) سخنهيعل

و،)2/867: 1405،ي(هلالـ»للنِّساءولنَاَما«: گفتيمو كرديم رونيب بـرخلاف گفتمـان نبـوي

عل پيامبراز همان ابتداي رحلت،ياسيسيهازهيانگ اساس بر و در زمانهي(صل االله و سلم) و اله

و عشـاء) دينيبا منع زنان از حضور در برخي اجتماعات دوم،ةخليف (مانند نماز جماعت صبح

و شـركت در جلسـاتو در ادامه با ممانعت از حضور زنان در مسـا جد بـراي خوانـدن نمـاز

 
 دفن البنات من المكرمات.1
(تكو2 قتُلتَ بأِىَ ذَنبٍ ِ *َئلتس و إِذاَ الْموءدةُ )8-9/ير.
عل3 (صل االله ولِ اللَّهسر خَلْف و يصلِّينَ ِجدسإلَِى الْم  ...) الهويه. إِنَّ النِّساء كُنَّ يخرْجُنَ
ا4 لهَنَّ منَ الفَْي. إِنَّ رسولَ مقْسي َلم و يداوِينَ الْجرحْى حتَّى خرَجَ بِالنِّساء في الْحرْبِ ص نَّ للَّهَنفََّله نَّهلَك و شيَئاً ء
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و توصيه به ماندن زنان در خانه، عملاً زنان از و تأكيد و كـانون ترين مهميادگيري قرآن تجمـع

و از  تيـو حضور در جامعه كنار گذاشته شـدند. روا مشاركت هاي عرصهگردهمايي مسلمانان

ايسوادآموزتيممنوع پ كـهديـآيم شماربهاتيدست روانيبه زنان از يگرامـ امبري ـاز زبـان

ودي ـندهيجـا بالاخانـهدررا زنانتـان«: فرمودندكه است شده نقل) الهوهيعلاالله(صل اسلام

از خطاب، عمربن) 1413:1/374ه،يبابو(ابن1.»دياموزين شانيابه سواد علـميريادگي ـزنان را

 خطاببن عمر گفتار جملهازرا»دياموزين سواد زنانتانبه«عبارت الحديد ابي ابن. داشتيمباز 

).12/116: 1404الحديد، ابي(ابن است شمرده بر

: هودياز باورهاييريتأثيرپذ.3-1-3

و گفتمان نبوي بـا مرو گفتمانةسيمقا نيـاانيـم تعـارضينـوعةدهنـد نشـاناتي ـقرآن

جرهاتيروا نينخسـت هـاي سـدهدراتيلينفـوذ اسـرائاني ـبا گفتمان اسلام است، با توجه بـه

در ارتبـاط هـوديكه در فرهنگيتيو با در نظر گرفتن محدودياسلام هاينيسرزمدرياسلام

و خانواده وضع شده،  ملاحظـهيبه روشنياسلامثيامر را در احادنيا بازتاب توانيمبا زنان

ازاتيرواي. برخكرد و برخچپةدندخلقت زن را مشابه،ينبا مضمواتياز رواگريديمرد

،يعـلاوه بـر ضـعف سـنداتي ـروانيا2.كنديممرد قلمداديليطفآن خلقتيزن را از ابتدا

كه علامه ضعفيدارا  مطابق-1. كنديماز آن اشارهي(ره) به مواردييطباطباهاي عمده است

تكو دوم، فصلدر تورات نظر باتيروا-2است.نيسفر به شـدت آن السلامهميعل(تياهل (

يثيخلقت مستقل حوا در منـابع حـداتي). روا1417:1/147،يي(طباطبا استكردهبيا تكذر

).1409:20/352،يعامل؛ 1413:3/379ه،يبابو(ابن3 وارد شده است

عل اللَّه رسول قال قال) السلاميه(عل . السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه1 كم : لاتنزلـوا نسـاء)الـهويه(صل االله
لا تعلموهن الكتابة. و  الغرف،

قَال2َ ع اللَّه دبع أبَِي وهبٍ عنْ أبَيِه عنْ عبد اللَّه عنْ أبَِي أحَمد بنِ أصَحابنَِا عنْ عدةٌ منْ ع. أمَيرُ الْمؤمْنينَ خُلقَقَالَ
و إِنَّما همهم في الأَْ ا الرِّجالُ منَ الأَْرضِ يـ ُكماء و إِنَّما همها في الرِّجالِ احبِسوا نسـ و خُلقتَ الْمرأَْةُ منَ الرِّجالِ رضِ

). 5/337: 1407 يني،(كلمعاشرَ الرِّجالِ
سئل3َ قاَلَ: أنََّه أعَينَ بنِ زرارةَ عنْ هناَدِبإِس بنِ الحْسينِ يلع بنُ دمح عنـْدناَ. إنَِّ لـَه قيـلَ و اءو حـ خلَـْقِ عنْ ع اللَّه دبع أبَو

اءوح خلَقََ إنَِّ اللَّه يقوُلوُنَ نْ-أنُاَساً مـ يقوُلـُونَ كبَيِـراً علـُواً ك ذلَـ عنْ تعَالىَ و انَ اللَّهحبس فقَاَلَ ضلعِْ آدم الأْيَسرِ الأْقَصْى منْ
للمْـيقوُ يجعلُ و هْلعض غيَرِ منْ زوجةً مدلآ يخلْقُُ ما منَ القْدُرةِ َله يكنُْ َلم إنَِّ اللَّه هذاَ إلِـَىلُ بيِلاً سـ لِ التَّشـْنيعِ أهَـ نْ مـ تكَلَِّمِ

َكاَنت إذِاَ بعضاً ُضهعب حْنكي كاَنَ مإنَِّ آد يقوُلَ أنَْ بينهَم الحْديثَ. الكْلَاَمِ و بيننَاَ اللَّه َكمح ؤلُاَءهل ما هْلعض منْ
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ديجديها عدم اطلاع نسبت به دانش-4

كرريالسلام)، تفسهمي(علنيمعصوماتيروا و تعليمـات الهـى اسـت كـه از زبـانميقرآن

دن ببندند كاربهراآن سليم عقلبا مردمتا شوديمانيبينيدانيشوايپ به نيكبختى و آخرتايو

و دانش جد ود،يدست يابند. موضوع علم كه موجودات سنتّ پروردگار در جهان هستى است

به  و روابطى كه در اين موجودات وجـود متصف هستند. خصوصياتآن نواميس جهان هستى

پىآن حقيقتبهو كند مطالعهراهاآن انسان اگركه استىا گونه دارد به در زنـدگانى ببـرد، ها

د برداز آن سود خواهد  و علـومازيريـگ بهـره ندارند؛ بلكهگريكديباينه تنها منافاتني. علم

كرريدر تفسديجديقطع دي ـنما كمك سخنريتفسونييتببه توانديماتيو فهم رواميقرآن

 كنارنهادنو غفلت مقابل،در. كند) را اثبات السلامهيعل( معصومويوح سخنانيلمع اعجازو

آيبرخ شوديمموجبديجديها دانش . رنـديگ قـرار ابهـامازيا هالـهدراتيـو روااتي ـاز

واتيكه قطع گونه همان يهـا افتـهيدارنـد،ينقش مهماتيدر فهم رواد،يجديها دانشعلوم

دربه اقنايعلميقطع و علـوم. كنـديم ـكمـكزيـنيجعلاتيبودن روايبه جعلنيقيع عقل

به دو شاخه علوم تجربيها دانش يداراكي ـهـر كـه شـوديمـميتقسـيو علوم انسانيروز

اتي ـدر فهـم روايشناس روان علمويپزشك علماز استفاده موارد. استيفراوانيها رشاخهيز

دشيب زنانةحوز .ستاها رشاخهيزگرياز

 خانوادهاتيو روايعلم پزشك-4-1

ريناپـذ اجتنـابيدانـش پزشـكازيريـگ بهـره خانواده،ةحوزاتيرواازيا پارهفهميبرا

وهاآن تأثيرو زنانه خاصيها هورمون بدن، خاصيولوژيزيفباييآشنا. است در احساسـات

و. . كنـديمـ فـايايمؤثرنقشييزناشويمربوط به زندگاتياز رواي..در فهم برخرفتار بانوان

نيقـيرا از شـك بـهثيبـودن حـديجعل،يعلماتيبا قطعثياحاديبرخرتيمغانيهمچن

بايريگ بهره. آنچه در سازديمداخل  استخدام علـوم تجربـى شود، توجهآنبهدياز دانش روز

و توضيح حد و تحميل نظريات علمى بر روانه است،ثيدر فهم .اتيتطبيق

: شونديمميبه دو دسته تقساتيروا،يعلم پزشكازةاستفاديراستا در

. سازديمها را روشنآن مضمونيقطعيعلميها افتهيكهياتي) رواالف

 بـه توجـه بـا امـا نـدارد، هـاآن فهـمدريتـأثير تا به امروز، علميها افتهيكهياتي) رواب
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آيها شرفتيپ .دارد وجودتيروا مضمون پنهانيهاهيلاامكان فهم ندهيعلم در

تبي) تأثير دانش پزشكالف اتيروانييدر

و آزما اساسبركه استييها دانشيمنظور از علوم تجرب انسان حاصـليبراشيتجربه

 علـوم مطالـبيبرخـ نبـودن قطعـى. اسـت تجربهوشيآزمابريتجرب علومدر مدار. شوديم

يقطعـاتيروادريتجرب علومازينيقييمطلب هرگاه اما است، علومنيايهايژگيواز تجربى

ينمونـه رسـول گرامـ عنـوان بـه بدان اسـتناد كـرد.تيدر فهم روا توانيم باشد، آمده الصدور

به،)الهوهيعلاالله(صل اسلام رانيـان،يجنـتيجنسنييتعتيفيكةدرباريسؤالدر پاسخ امـر

ديكــيمتــأثر از غلبــه ترشــحات  زن بــر ترشــحات جــنس مقابــل عنــوانايــو جــنس مــرد از

تع2/53: 1379 شهرآشوب،(ابن1ديفرمايم يو سـرزنشو مـادر بـهتيجنسنيي). نسبت دادن

از بعـد. است بودهياخلاقريغويرعلميغيامر عوام، فرهنگدر دختر فرزند آوردنايدنبه در

 ـواقع مخالف زانيم همانبههكشد داده نسبت پدربه امرنيا دانشو علم شرفتيپ اسـت.تي

تيآن را وابسـته بـه خاصـو دانـديمنيزوجارياختدر مشتركاًراتيجنسنييتعد،يدانش جد

قليدياس و منييايبودن ترشحات زنانه پ2دانديممردانهيبودن آ شرفتي. و دانش در  ندهيعلم

 اتصـالةكننـدانيـباتي ـروا گونهنيا. كنديمروشنها انسانيرا براتيجنسنييمجهولات تع

عل الشانميعظ امبريپ (صل االله لاهيخدا و سـلم) بـه منبـع اسـت كـه بـايعلـم الهـ زاليـو اله

 قابل فهم است.يعلميها افتهينيدتريجد

اتيروايبرخةدرباريقطع قضاوت فقداندريعلميها شرفتيپ تأثير)ب

يقضاوت قطعتا شدهموجب-استزين عقولالريمحكهيعلم پزشكعيسريها شرفتيپ

بهات،يروايبرخةدربار . شوددرباره موضوعيشتريبيتجربيها پژوهشوهاشيآزمامتوقف

عل1 (صل االله ئلَ النَّبِيس و سلم):كيَف تُؤَنَّثُيه. اءو اله مـ فـَإِذاَ علـَا اءانِ ي الْمـ قَالَ يلتْقَـ يذَكَّرُ الرَّجلُ فَكي و  الْمرأَْةُ
و إِنْ علَا ماء الرَّجلِ ماء الْمرأَْةِ أَذْكرََت َلِ، آنثَتالرَّج اءرأَْةِ مالْم«

به2 و خاصيت اسيدي ترشحات زنانه ثابت شده است كه مني اينيلدل . چسترمن معتقد است: خاصيت قليايي مني
و  و ترشحات زن اسيدي است، هرگاه اين دو به هم رسيدند و ترشحات زن بر منـي مرد قليايي با هم جمع شدند،

به(يعني خاصيت اسيدي ترشحات آب زن بر خاصيت قليايي آب مرد مرد غلبه يافت كنـد يـلدل(مني) غالب شود)،
ت ايبتركيپسر، فرصت برايتگذار در جنسيرثأشدن سرعت حركت كروموزوم كرومـوزوم از دسـت يـن شدن

جنيم و مينرود و بالعكسيدختر فل( شود ).44: 1380يپز،چسترمن
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شتيروايعلمليتحل مثلاً شريتفاوت و يتجربيهاشيآزما ازمندين1نوزاد پسررينوزاد دختر

ااستمادرريشديتول مركزةدربارديجداتيو كشف ليتشـك مركز تفاوتةكنندانيبتيوارني.

ايها شرفتيپ. است پسر نوزادريشبا دختر نوزادريش راني ـعلم تاكنون  نكـردهدييـتأمطلـب

ايـحيصـحةدربـاريرو به رشد امروز ما را از هرگونه قضـاوت قطعـياست؛ اما حركت علم

ايجعل درازيا تـازه فهـمد،يـجديهـا دانـش بساچه. دارديبازماتيروا نگونهيبودن لغـات

م طانيشريقرار دهد چنانچه تعبارياخت  دانشمندان،. افتاد اتفاقيعلميها افتهيدر اثر كروبيبه

و پسريرا براريشديمركز تول  ترشـحيمجـار: هسـتند معتقـدو داننـديم كسانينوزاد دختر

:1373س،يپـرا(آن اردد قـرار مـادرةنيسـدر» آلوئول«نامبهيا خوشهيها سلولدرريش كننده

شـيحاكها افتهينيدتريجد،)30 و نـوزاد پسـررياز اختلاف عناصر موجـود در نـوزاد دختـر

و پسر قاتيتحقني. طبق آخراست انجام شده سطح لپتين شير مادر در دو گروه فرزندان دختر

و مادرانيداريتفاوت معن  بـودتربـالا هـاآن شـيركه صاحب دختر بودند سطح لپتينيداشت

شـير مـادرينبـود. وزن حجمـ داريسن فرزنـدان معنـ برحسب مادر شير لپتين سطح تغييرات

به حسب بر وليداريطور معن سن فرزندان بـين سـطح لپتـينيداريارتباط معنـيمتفاوت بود

نتايج پژوهش حاضر سطح لپتـين شـير طبقبرشير مادر وجود نداشت.يو وزن حجم مادر شير

ممادر با جنسي لپتـينيمـادران صـاحب فرزنـد دختـر دارا كـهيطـور بـه كنديت فرزند تغيير

وليتر بيش  فاصـله بـا مـادر شـير مكانيسم اين پديده ناشناخته است. وزن مخصـوصيهستند

 دوراندر نمـكوآب احتبـاسازيناشـ احتمـالاً كـه يابـديمـ افزايش زايمان زماناز گرفتن

 قنـد دختـر،يدارا مادرانريشو شتريبيچربونيپروتئ پسر،يدارا مادرانريش. باشديباردار

: 1390پسـر،و دختـر فرزنـديدارا مـادرانريشـنيلپت سطحسهيمقا،ي(جوانمرد دارنديشتريب

42/183 .(

 خانوادهاتيو روايشناس روان علم-4-2

درهمي(عل معصومانثياحاد  كمـكو هسـتنديشـناخت روان ناب معارفةبردارندالسلام)

حد،يشناس روان دانشاز گرفتن مثيفهم و مفـرّدات فهـم مراحـل مـودنيپ. سـازديمسريرا

عل1- )اللَّه دبوعَيرُكَانَقَالَ) السلاميهأبَينَأمنْؤمقُول الْمنُ:يَةِلبارِيالْج اوُلهوب ُخرْجنْ ي امثَانـَةِمـ  الغُْلـَامِلـَبنُوأمُهـ
ُخرْجنَ ينِ ميُضدْالع نويبنْك1379:2/53(ابن شهرآشوب، الْم(.
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حدازهانهيقريآور جمعسپس بات،يترك اديـآيم شماربهثيملزومات فهم يامـور فهمـنيـ.

حديسطح  فهـم ازمنـديناتي ـروا معـارفقيـعميهاهيلافهمكنيل سازد؛يمرا فراهمثياز

.است متن شرفتهيپ

 از:ندهست عبارتكه موديپرا مرحله چندديباثيحديشناس فهم روانيبرا

ها مؤلّفهنييتب-1

راو كردهمشخصراها گزارهيها مؤلّفهدينخست با قيـدق صـورت بـه سپس پرسش خود

. كردمشخص

بيچگونگنييتب-2 ها مؤلّفهنيارتباط

غكميويسةالسلام) در نامهي(عليعلنيرالمومنيام نابجـارتي ـنهج البلاغـه، مـردان را از

چنليدلوديفرمايمينه همسرخودةدربار اكه شمارديبرمنيآن را رفتـارني ـزن سالم در اثر

رتيـغت،يروانيايها مؤلّفه. كشانديمفرد پاكدامن را به سوءظنو شوديم ماريب خود، همسر

تي ـروانيادريماريباز منظوركه استآنقيدق پرسش. است زناندريماريب جادياو نابجا

 باعـث نابجـارتيـغ چگونـه اسـت؟ كـدام نابجـارتيـغيهاشهيروليدلا ست؟يماريب كدام

در مـردانازشيبـ زنـان چـرا شـود؟يمـ همسـردريروانويروحيهايماريب وجودآمدن به

در سـؤالاتنيـا دارنـد؟ قـرار خـود همسـران سـوءظناز حاصـليروانيهابيآس معرض

دريقطعـيهـا افتـهينيااز توانيمكه است شده داده پاسخيشناس روان علمديجديها افتهي

ةهمـدر. شوديمدهيد متفاوتريتعاببايثيحد كتبدرتيروانيا. جست بهرهثياحادنييتب

) الســلامهيــ(عليعلــنيالمــومنريــام. اســت شــده اشــاره نابجــارتيــغ امــديپ بــه هــا نســخه

بياز بپرهيز»:ديفرمايم كه درست غيرت نشان دادن  بـهرا پاكـدامنو دلـى، بيمـار را بـه كار جا

 اختصاص-است آمدهتيروانيادركه-» السقْم«ةواژ،)31/نامه البلاغه(نهج1رساند بدگمانى

و نفـسدر گـاهىو اسـت بدندر گاهى مرضو بيمارى ولى دارد بدنىو جسمى بيمارى به

پاسخيبراييهايآمادگ فردهريتيشخص صفات) 1412:415،(راغب2»سقيم إِنِّي«... مثل جان

 
إلَِ.1 و البْرِيئةََ إلَِى السقمَِ يدعو الصحيحةَ كَذل غيَرَةٍ فَإِنَّ غيَرِ موضعِ و التَّغَايرَ في اكب...ايى الرِّي
89صافات/.2
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ااست كسانيييهاتيموقعدر مشابهاي كسانيياوهيشدادن به ازني.  يـة نظرمطلـب برگرفتـه

وتيشخص و بـادوام واكـنش نشـانييهاوهيشصفات،كه كنديمانيبيآلپورت است. باثبات

به  پا285: 1386(شولتز، هستنديطيمحيهادهيپددادن  فـهيوظ،يـي گرا بـرون،يجـانيهيداري).

ازيشناس كهيتيصفات شخصنياةجملو.... يهـاتي ـموقعدررا افـراد العمـل عكـس هستند

در نابـهرتيـغيتي). صفت شخص325(همان، دهنديممختلف نشان جـا از مـوارد آزار همسـر

به شمار  نابجـا اگـر از سـوءظن سرچشـمهرتيغيشناس روان علمدر.ديآيمروابط زناشويي

بطيدر شـرا كـه اسـتيتياخـتلال شخصـياز نـوعيگرفته شده باشد، ناش و  مارگونـهيحـاد

ا»ديپارانوئ« نسـبتيروانـيروحيو آزارهايرفتاريها خشونتبهيحالت رواننينام دارد.

اشوديمبه همسر منجر  پـديشديهايافسردگروندني. ادامه خواهـد داشـت.يهمسـر را در

:1383ر،يبرابر تعداد مردان است.(اشـتاندو رنديگيمقراريافسردگ تأثيركه تحتيزنان زانيم

اانيزنان از اطراف شتريبيريپذ تأثيرآنليدل احتمالاً)7 كه  كمتـر مـرداندريريپذ تأثيرنيباشد

يهـا نشـانهازيدرصد زنـان برخـ80ازشيب دهديمنشانيكيولوژيدمياپيها پژوهش. است

ميافسردگ خلق پكه كننديرا تجربه زاشيبه ).35(همـان، شوديمپس از آن مربوطاي مانياز

ازيناشـيروحـينـاراحتنيـاكه باشدنيا»حهيصح« عبارتاز) السلامهيعل( اماممنظورديشا

ز نابهرتيغ يهـايافسـردگويناپـاكيها دورهنان در جاي مردان، ارتباطي با اختلالات روحي

ــد از زا ــانيبع و م ــدارد ــأن ــه منش ــ. دارديا جداگان ــريدبيآس ــغ گ ــهرتي ــلام ناب ــا در ك ج

و» استسوءظن در وجود خود زن پاكدامن جاديا ها، نسخهيالسلام) در برخهي(علنيالمومنريام

نتشوديم انجامنياثر تلقدر احتمالاًكه،» الرَّيب إِلَى البْريِئَةَ قبـول بـدون اسـتدلالن،يتلقجهي.

كهيو افكارديعقا خـاص محصـول ذهـنطيتحت شرااي شوديمالقاءيگريدةليوسبهاست

ةورطـدر افتـادنازيريجلـوگيبـراتيرواةادام) در السلامهيعل(نيرالمومنيامخود فرد است. 

به،يرتيغيب به موقعويكار محكمامر  ـكـه اثـر چرا كنديمعتاب  شـدن مـاليپادريعفتـيب

نيـاازستين نابجارتيغ اثراز كمتريودريروانويروحيهايماريب بروزوزنتيشخص

.شوديمديتأكها لغزشدر موقعبه عتاببر بلافاصله جهت

و تفر-5 پذطيافراط  خانوادهاتيروارشيدر

و تفردر دام افرايگرفتاريپژوهثيحداز آفاتيكي اطيط يپژوهـثيحددر مسألهنياست.
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ب زنانةحوز  سـم،ياومان ان،ي ـگرايملـ ون،ياصـولن،يمتجـددن،يدارد. متحجـريشتريو خانواده نمود

را جويا دوره... هر كداموسميفمن روشنفكران، و به تبع آن، بر فهـم دستبهحاكم بر جامعه گرفتند

پاگذاشــتند تــأثيرافــرادازيا عــده و ســميمفــرط گذشــته، رواج افكــار اومان يــيگرا عقــلانيــ. در

دستيويتيپوز و كدخـداياسـت. روزگـاردهي ـگردينيآفت فهم متون اويمـرد را مسـلط بـر زن

ااتيو روااتيآو دانستنديم ). در عصـر 2/486: 1371،يبـدي(م كردنـديمـرياساس تفسـنيرا بر

د «است دادهرخيديجد دگاهيحاضر، آ ادعايگروه. و34اتيدارند سـوره مباركـه 223سوره نساء

و احاد  ـاسـت نهج البلاغه، نصوص مخالف ارزش زن در خانوادهثيبقره نسـبت بـهي... نگـاه قرآن

زنثياحاد مجاستتر نانهيخوشبدر رابطه با بزينياتيآدي. در قرآن  تـريجـدو توجه شتريكه سهم

آ به ديـبا دگاهيـدنيـاي) در بررسـ47و36: 1381رنژاد،(منصـو»هسـتند الاحكاماتيمردان دارند

جاحيصحثيو احادميكر قرآنگفت: نگرش و  نانـهيب واقـع زن در خـانواده، گـاهينسبت به كرامـت

سا الاحكاماتيآعالمانهي. بررسنانهيو نه خوشب است وينگـاه جـد دهـد،يم ـنشانيالهاتيآريو

و درژهيتوجه  فـرد فـرد كرامـت حفـظ سـپسو خـانوادهانيـبنميتحكبه اولةدرجخداوند متعال

حفظ مصـالحيبراي... همگو طلاقحق فرزند، حضانته،يمهر نفقه، احكام. است خانوادهياعضا

و  ينفـع مـرد تلقـ بـه مسألههر چند در ظاهر است، بودهزن آرامشويانسان كرامتنيتأمخانواده

 بـودهزناز دفـاعدريرمنطقيغ كرديروو افراطيستيفمن دوم موج افولو شكست عمدهليدل. شود

به90ةدهلياوااز« است ازو داشـته دوبـارهيكـرديرو خـانواده نهادويسنتّيها نقشجهان غرب

شيبـ مدارانـهزنيهـا حركتدر افراط سوء آثاررايز شد؛ كاسته دوم موجيستيفمن تنديها حركت

محاز همه دامان زن را گرفت. خشونت روزافز وطيون در و خـانواده ازيجنسـتي ـامن فقـدان كار

دريهاستيفمن. بود دوم موج آثار فيـظريرفتـارو زنانهيظاهربا كننديميسعرياخةدهمدرن

(منصـورنژاد،»بگذارنـدشينمـابه مردانازرا خودزيتما ةعرص ـاز فعـالاني) گروه ـ225: 1381.

و خانواده،يپژوهثيحد همكه از زنانييها گروههيناحاز واردهيشارهافاز متأثرزنان از متـأثر آن

آ است، غربةخواهانيآزادبه ظاهر غاتيتبل داتيو روااتيبه يانتقـاددي ـمربوط بـه خـانواده بـا

بسنگرنديم و كنـار» السـندفيضع«راثياحاد گونهنياازياري.  كـهيحـالدر گذارنـد؛يم ـدانسـته

آنو شوديممحسوبثيحديابيسند بخش اول ارزيبررس يبـرايخـوبليـدل توانـديم ـضعف

دلياز بررستر مهم»متن نقد« اما شود،يتلقثيكنار گذاشتن حد و قضـاوتيبـرايمتقنـلي ـسـند

راي. گاهاستثيحدةدربار و اهداف از قبـلها فرضشيپ اساسبردر نقد متن اما رند،يپذيمسند
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آدر مخاليسع خود،ةشدنييتع و ااتيروا گونهنيا كردنقران قلمداداتيف عقل امر نـهنيدارند.

اح اسلام كردنبه خوشناميتنها كمك و بلكـه كنـد؛ينمدر خانوادهيوتيشخصيايدر دفاع از زن

دايـپو شـوديم ـنسـل جـوان افـزونيو سرگردانياسلام، گمراهينورانميباكنارگذاشته شدن تعال

سققتيكردن حق  دشوار خواهد بود.اريبس ضلالت،ةدروط در بعد از

 فارغ از سبب صدورثيحديبررس-6

. كنـديم ـآن كلام كمـكليمدالبه فهميو برونيدروننيقراازيريگ بهرهيدر هر گفتار

و صدور آن اسـت. دانسـتن دآمدنيپداتيمقتضو شرائط ها،نهيزمگفتاريرونيبنياز قرايكي

چهيو مهمينقش اساساتياسبب صدور، در فهم رو دارد. بدون در نظر گرفتن سبب صدور،

. باشـد داشتهياديز انحراف است، بوده) السلامهي(عل معصومبا آنچه مد نظرتيرواليبسا تحل

سفرمودند) الهوهيعلاالله(صل خدايگرام امبريپ حمـل ازدواجتي ـقابليچهـره دارااهي: با زن

زيولد،يكن عقنايبايبا زن و قد؛يازدواج نكنميزا به امت خود افتخـار امتيچراكه من در روز

ا 8/110: 1406،ي( مجلس1كنم... مي  امبريـپ منظـورتي ـرواني ـ) با توجـه بـه اسـباب صـدور

اما فرزندآور است در پاسخ ست،ينبايزكهيزنبا ازدواجبههيتوصاز) الهوهيعلاالله(صل اكرم

« كـه امبراسـلاميپنگـاهدر مسـلماً اسـت، بودهميعقيبارويزبا واجازدةدرباريمرد سؤالبه 

در تنهـازن كرامتو دارند خانوادهليتشكويزندگحقزينميعق زنان است،2»للْعالمَينَرحمةً

به شرا اما ست،ينيفرزندآور گرو دطيبا توجه در دگاهيو يارهـايمعيبنـدتي ـاولوسائل كـه

اهاتيواقعانيب بود، شدهينگريسطحانتخاب همسر دچار  بود.يعرصه ضرورنيدر

(عل1 و في الصحيح، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله االله صـل(االله رسـول إلـى رجـل جاء قال) السلاميه.
إن تزوجهـا،لا: فقـال عـاقر؟ لكنهـا دينهـاو حسنهاو جمالها رضيتقدعم ابنةليإناالله نبييا: فقال) الهو عليه

إن قـالو أمرنـي أبـيإن فقـال بعـدي النسـاء تتزوجأن استطعت كيف أخييا فقال أخاه لقي يعقوببن يوسف
) الـهو عليـهاالله(صل النبي إلى الغدمن رجل جاءو قالعلفاف بالتسبيح الأرض تثقل ذريةلك تكونأن استطعت

 السـلام عليـهاالله عبد لأبي فقلت قال القيمة، يوم الأمم بكم مكاثر فإني ولودا سوداء تزوجله فقال ذلك مثلله فقال
 الرضـا لحسـنا أبـيعن الجعفري سليمانعن القويفيو. النساخمن السوداءأن فظهر-القبيحة: قال السوداء؟ ما

 عـاقرا حسناء جميلة تزوجهالاو ولودا سوداء تزوجها لرجل) الهو عليهاالله(صلاالله رسول قال: قال) السلام(عليه
 تـربيهمو إبـراهيم يحضنهم لآبائهم يستغفرون العرش تحت الولدانأن علمتماأو القيمة، يوم الأمم بكم مباه فإني
.انزعفرو عنبرو مسكمن جبلفي سارة

 107/ياء. انب2
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 خانوادهاتيروارشيپذدر خرافاتبر اعتماد-7

و خـرد در اسـلام، بـا از مهم يكى ترين علل جاودانگى اسلام، پيوند وثيق آن با عقل است. ديـن

و جدايى و اسـتنباط احكـام الهـى ناپذير دارند. بازتاب اين امر، در فرايند اجته يكديگر رابطه تلازم اد

در داست؛يپ خوبى به و سنتّ، يكى از منابع استنباط قلمداد شده اسـت. تا آنجا كه عقل در كنار كتاب

پيتي. در رواشوديمكه مخالف عقل باشد، به كنار نهادهيثيحد ات،يروايابيارز (صـل خـدا امبري ـاز

دريشـوم اگـرو نـدارد وجـوديشـومويريگوا،يمنيبد: فرمودكه است شده نقل) الهوهيعل االله

ا3921 برقم19|3: داود أبي(سنن1 است خانهوزنو اسبدر باشديزيچ اسـب،تي ـرواني ـ). در

و خانه شوم دانسته شده است. در حال دلادي ـعقـل، شـوم بـودن مـواردكهيزن لي ـشـده را بـدون

قبيموارد ات،ي. در روارديپذينم كننده قانع و مصاحلياز 98: 1404،ي(حرانـياخلاقـ بـد بت نـادان

) 3/387(همـان: گـزافيهانهيهزونيسنگيةمهر) 1/503: 1413ه،ي(ابن بابويگاه صبح) خواب44و

رانياي. عقلا شوماست شدهو... شوم خوانده  شـوم امـا رنـد،يپذيمـ بارشـانانيـز آثارليدلبهامور

دلوتيجنس روزها، دانستن پذندييعقلالي... و السـلام) بـههمي(علـ اطهـار ائمـه. سـتين رفتـهيارد

گفـت: روزى خواسـتم بـه مسـعود . حسين بـن داشتندديتأكيامرياستفاده از عقل در باور به شوم

وهي(عل هادىامام الحسن ابىحضور  السلام) شرفياب شوم، در آن روز هم انگشتم به سـنگ خـورد،

و بـه هم سواره و شـانه شـانه اى به سرعت از مـن گذشـت،  وقتـى اينكـه هـم ام صـدمه ديـد، ام زد

 حفـظ شـرتاز مـرا خدا: گفتم خودبا كردند، پارهرا لباسم بود شلوغبساز شوم وارد خواستم مى

 اسـت؟ پنـدارىچه اين حسناى: فرمود حضرت شدم شرفياب چونو هستى، شومى روزچه كند

 ايـن بـا امـام. بگـذارى است گناهبيكه كسى ردنگرا گناهت نبايد هستىمابرو دور هموارهكه تو

 بـرايم خـدااز من، مولاىاى: داشتم عرضه ام، رفته خطاكه فهميدمو كرد، بيدار مرا عقل خود گفتار

 اعمالتـان كيفـر بـه وقـت هـر شـما كـه دارند گناهىچه روزها حسناى: فرمود كن، مغفرت طلب

 مـن: داشـتم عرضـه خوانيد؟مى شوم روزىرا روزآن گذاشته، روز گردنبهرا ناراحتىآن رسيد مى

 رسـول بـن يـا اسـت مـن توبـه همـينو كـنم،مى استغفار ابد براى خطاو گناه ايناز خود نوبه به

)482: 1404،ي...(حراناللَّه

(صلى االله عليه وآلـه وسـلم) قـال:.1 لا«أخرج أبو داود، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، انّ رسول اللهّ
 هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار
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هو-8 زنيانسانتيغفلت از

«ميخوانيميتيروا در و الاغ نماز را قطع: ). 1/306 اجـه،م ابـن(سـنن1»دينمايمزن، سگ

كه عبور مواردنيبد ااديمعنا اشوديمخدشه در نماز جاديشده از مقابل نمازگذار موجب نيـ.

ردانيب مربوط بـهاتيروايمرحله در بررسنياست. اول واناتيحفيمتضمن قرار دادن زن در

سا-خانواده  كرثيعرضه احاد-اتيرواريهمانند قـرآن بـهتيرواةعرضدر است،ميبه قرآن

دميكر ا دگاهيدو پذتيروا نكهيوجود دارد. نخست دسـتين رفتـهيمخالف قـرآن دوم دگاهيـ.

حدتيروارشيپذ به موافقت نصثيرا منوط ددانديممضمون قرآنايبا دوم با توجه دگاهي.

حداتيبه روا ثي ـتنهـا احادات،ي ـروانيـا براسـاسرايز ست؛ينيرفتنيپذبه قرآنثيعرضه

دشوديمن كنار گذاشته مخالف قرآ :1407،ينـيكل(2دارديسازگار عرضهاتيدوم با روا دگاهي.

هنيابر).5/423 در. اسـت نشـدهزن بـهياهـانتنيكوچكترميكر قرآنازياهيآچياساس در

جايو مادريهمسريها نقشدرنيانسان، همچنكي عنوانبهزن،يالهاتيآ  يـي والا گـاهيدر

كه به تكريبرخقرار دارد كرمياز موارد :ميكنيماشارهميزن در قرآن

 مراحـليطـدرو كنـديماديعظمتبه مؤمنكنار مرداندر مؤمناز زنانميكر قرآن-1

لمينَ إِنَّ«:دي ـفرمايمـو گـذاردينمـزنو مـردانيميتفاوتياله اجر افتيدرو كمال و المْسـ

ماتلسْالم ينَونْؤمْالم وناتْؤمْالم ينَوتالْقان وتاتالْقان ينَوقادالص وقاتادالص ابرِيِنَو و الصـ

ابرِاتالص ينَوعالْخاش وعاتالْخاش ينَوقد دقاتو المْتَصـ ائمينَو المْتَصـ ائماتو الصـ و الصـ

هأعَد الذَّاكراتوكثَيراً اللَّه الذَّاكريِنَواتالْحافظوفرُوُجهم الْحافظينَ م اللَّـ رَةًلهَـ راًو مغْفـ أجَـ

و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خـدا3عظيماً؛ و زنان مسلمان، مردان با ايمان مردان مسلمان

كه از فرمان خدا اطاعت مى و زنان راستگوو زنانى و كنند، مردان راستگو و شكيبا ، مردان صابر

و زنان با خشوع، مردان انفاق و شكيبا، مردان با خشوع و زنان انفاق كننده، مردان زنان صابر گر

مى روزه و زنانى كه روزه عفتـى حفـظ دارند، مردانى كه دامـان خـود را از آلـودگى بـه بـى دار

كه مى و زنانى  يـاد بسـيار كـه زنانىو هستند خدا يادبه بسياركه مردانى هستند، پاكدامنكنند

.است ساخته فراهم عظيمى پاداشو مغفرتهاآن همه براى خداوند كنند،مى خدا

 . المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة1
و ما خالفه فاطرحوه . ما اتاكم عنا فاعرضوه على2  كتاب اللهّ فما وافق كتاب اللهّ فخذوا به
35. احزاب/3
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جا-2 از حقـوق متقابـلميمتعال است. قرآن كـريمورد سفارش خدايهمسر گاهيزن در

و مرد سخن  ى زنـان، هماننـد وظـايفىو برا1؛باِلمْعروُفعليَهِنَّ الَّذيمثلُْلهَنَّو«:ديگويمزن

بـهيتيچنـان عنـاميقـرآن كـر» اسـت. اى قرار داده شده حقوق شايسته هاست،كه بر دوش آن

ازيحت-يوةنفقزن در پرداختميتكر دو-طلاقبعد كه هـر به مرد كه از منزل متعلق دارد

ضم كردند،يميدر آن زندگ وهنَّلاربكـُم اللَّهوااتَّقُو«: كنديمادي)(بيوتهِن مؤنثريبا  تُخرْجِـ

و آن2بيوتهِنَّ؛ منْ هايشـان بيـرون هـا را از خانـهو از خدايى كه پروردگار شما است بپرهيزيد،

به مردان سفارش» نكنيد. در محل كنديمو دوباره  همـانديـبا طـلاقةعدسكونت زن مطلقه

كنُ«. دارد سـكونتآندر مـرد كـه باشديمنزل نْ وهنَّأسَـ ثُمـ كنَتُْمحيـ نْسـ دكُممـ لاووجـ

 توانـايىدرو داريـد، سـكونت خودتانجاهررا) مطلقه زنان(ها آن3؛عليَهِنلتُضيَقوُا تُضĤروهنَّ

آنآنبهو دهيد، سكونت است، شما  تركبه مجبور(و كنيدها تنگ ها زيان نرسانيد تا كار را بر

). شوند منزل

آ-3 جايزن در مقام مادريالهاتيدر كرييوالا گاهيدر بعد از دعوتم،يقرار دارد. قرآن

كه كنديمرا سفارشنيبه والديكيند،يبه توح «ديفرمايم.آنجا دوا إِلاَّو قَضـى: ك أَلاَّ تَعبـ ربـ

إحِسانا؛ باِلوْالدينِ و اهِرا پروردگارت4إي و مادر نيكى كنيد.فرمان داده جز او و به پدر » نپرستيد

ا جايبراانيمنيدر و و قائلياژهيو گاهيمادر ارزش بوِالديه الإِْنسْانَوصيناَو«:ديفرمايمشده

سـان توصـيه مـا بـه ان5...؛شهَراً ثَلاثوُنَ فصالُهوحملُهوكرُْهاًوضَعتْهوكرُْهاًأمُهحملتَْهإحِساناً

و مادرش نيكى كند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى به پدر كه و بـا نـاراحتى بـر كرديم كنـد

سى ماه است. زمين مى و از شير بازگرفتنش و دوران حمل و«:دي ـفرمايمـ گـريديةآدر گذارد

 إِلَيلوالديكولي اشْكرُْ أَنِ عامينِفي فصالُهو وهنٍعلى وهناًأمُهحملتَْهبوِالديه الإِْنسْانَوصيناَ

 روى نـاتوانى بـارااو مـادرش كـرديم؛ سـفارش مـادرشو پدرةدربارو ما به انسان6المْصيرُ؛

و دورانشدمى متحملرااى تازه ناراحتىو رنج روزهر باردارى هنگام(به كرد حمل ناتوانى (

 228. بقره/1
1. طلاق/2
6. طلاق/3
23. اسراء/4
15. احقاف/5
14-15. لقمان/6
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و پـدر بـراىومن براىكه) كردم توصيهاوبه(آرى يابد؛مى پايانسال شيرخوارگى او در دو

به سوى من است. حق مادر بيش از پدر اسـت.به شكر مادرت (همه شما) كه بازگشت جا آور

ا هـاى، سخن از رنج»والدين«در هر دو آيه شريفه، پس از كلمه  سـه مقطـع مهـمني ـمـادر در

به توحبهيكينانسان است. سفارشيزندگ يوجـود عظمتةكنندانيبديمادر، بعد از دعوت

. استيزن در نقش مادر

و يريگجهينتبحث

رديجهانيها جنبش تأثيرتحت خانوادهةحوز پژوهانثيحدازيبرخ-1 زنان، اقـدام بـه

راريتفساي اكننديماتياز روايتعداديبه  ارزشـمنديهـا نـهيگنجاز دسـت رفـتنبهامرني.

و خانواده منجريثيحد ز آن كـميهابيآسو شوديمو استحاله در باب احكام زنان اني ـتـر از

 نخواهد بود.اتيبدون قاعده روارشيپذ

و خانواده، آشنااتيرواحيصح فهمةلازم-2 به زن حققيدقييمربوط م،يكـر قـرآنقتيبا

و علـومدريكـافتاطلاعـا كسـبو) السـلامهميعلـ( معصومانيعملةريسدرقيكنكاش عم

باديجديها دانش . استو خانوادهزنةحوزمرتبط

 خـانواهوزن بـه مربـوطثي ـاحاد اسـتدهي ـگرد موجـب سـالارانه مـرد دگاهيـدنفوذ-3

اشوديكج فهمايفيتحر خوش دست دزيامر، دستاوني. مبـارزه بـا احكـاميبـرانيدشمنان

بهدرياسلام كه در مقاله بدان پرداختـهاتيفهم روايهابيآسباب خانواده شده است. توجه

ستبه توانديمشده است،  .كندكمكياسلاماتيدر روايزيزدودن غبار زن
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Pathology of Understanding Narrations about 
Family 

 Fatemeh Vajdi sesis*1 & Seied Reza Moadab2** 
Abstract 
Islam is a divine and holy religion that attaches great 
importance to the family and considers it as the 
cornerstone of social life. Hence, many traditions have 
been narrated for the growth and development of family. 
Pathology of understanding these narrations plays an 
important role in distinguishing authentic and fictitious 
hadiths from one another, explaining Islamic narrations 
and, consequently, strengthening family foundation based 
on Islamic laws. On the other hand, neglecting this issue 
and lack of a systematic understanding of narrations may 
lead to the adoption of fictitious hadiths or subjective 
interpretation of the authentic ones. The most important 
harms to some of the narrations related to the family are as 
follows: opposition to the holy Qur'an; neglecting the 
practical life of the infallibles (as); the inclusion of some 
fictitious narrations to the family domain; ignorance of the 
most recent findings in medical and psychological 
sciences; extremism in acceptance of narrations; reviewing 
hadiths regardless of the causes of their issuance; trusting 
superstitions in accepting narrations; neglecting humanist 
identity of women. 
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